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  از منكر  يامر به معروف و نه

  ينيدر جامعه د تيقدرت و امن شيعامل افزا
*زادهسيدمحمدحسين رئيس 3/8/1401تأييد:  17/5/1401دريافت: 

    چكيده
 جادياست كه در ا ياسياز اركان بقا و استمرار نظام س تيو مصون تيامن ،ياقتدار، توانمند

 ـيتحلـ  يفيبا روش توص قيتحق ني. ااند ليدخ يعوامل مختلف ،و حفظ آن  ـ در يل  يپ
 ـدر قدرت و امن ياز منكر چه نقش يپرسش است كه امر به معروف و نه نيبه ا ييگو پاسخ  تي

از منكر  يآن است كه امر به معروف و نه گر انيب قيتحق يها افتهي. كند يم فايا ينيدر جامعه د
را مـورد هجمـه    يجامعه اسلام يفرهنگ ينقش در مواجهه با تهاجم دشمنان كه مبان يفايبا ا
 را شـكل  يدر جامعـه اسـلام   ياسيقدرت نرم نظام س يها هيو پا ياز مبان يكي دهند، يم قرار

 ـپرام ر،يناپذ بيآس ار،يزنده، هوش ،يجامعه اسلام ،از منكر ي. با امر به معروف و نهدهد يم   د،ي
 يبود؛ در پرتو اجـرا  خواهد موجود زنده مقاوم كيصورت  زدن، به  آماده مقاومت، آماده ضربه

 ـگ انسـان، بـا بهـره    يمنكر در همه ابعاد زندگ از يو گسترده امر به معروف و نه قيدق از  يري
 شـمار  يب ياينرم را شاهد بود و از مزا تيو امن قدرتنوع  نيتر ناب توان يدرست، م يها وهيش

 ـيجامعه داگر منكر،  از يامر به معروف و نه ضهيفر يشد. با توجه به كارآمد مند آن بهره و  ين
 ـ ،ياجتمـاع  يهـا  بيبخواهد از خطرات و آس يحكومت اسلام  ـ ياخلاق (كـه زوال   يو فرهنگ

 ضـه يفر نيگسترش فرهنگ ا يدر راستا ديدارد) مصون و محفوظ بماند، با  دنبال ها را به تمدن
   .    دينما يزيركردن آن در همه ابعاد اجتماع تلاش و برنامهنهيو نهاد

  كليدي واژگان
  ، امنيت نرم، جامعه دينيقدرت نرم ،ياز منكر، نظام اسلام يبه معروف، نه امر

                                                                                

ــه و    * ــوزه علميـ ــه حـ ــش آموختـ ــو هدانـ ــأعضـ ــ تيـ ــطف  يعلمـ ــة المصـ ــالعالم يجامعـ   :ةيـ
mohamadhosein-raeiszadeh@miu.ac.ir  
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  مقدمه
هـا، اهـداف،    سـازي سياسـت   بقا و تداوم نظام سياسـي در هـر كشـوري مرهـون پيـاده     

كند. اين مهم  هايي است كه او را تهديد مي ها و منافع آن و دفع خطرات و نابساماني خواسته
يابد. اختلال در  چون انسان در شكل جاذبه و دافعه تجلي ميحيات هم در موجودات داراي

سازد. نظامي كه نتوانـد   مي  هر يك از اين دو امر، اساس و حيات آن نظام را با تهديد مواجه
منافع ملي خود را تأمين و تهديدات رقيب را از خود دور سازد، در معرض نابودي خواهـد  

پذير  دون قدرت (نرم و سخت) و امنيت (نرم و سخت) امكانبود. رسيدن به اين دو مقوله ب
دو ركن محوري بقا و اسـتمرار  » امنيت و مصونيت«و » اقتدار و توانمندي«نيست. بنابراين، 

هر نظام سياسي است. بر اين اسـاس، امنيـت ملـي و افـزايش روزافـزون تـوان، توسـعه و        
  ها است. رها و دولتترين عناصر منافع ملي كشو پيشرفت كشور در شمار مهم

معلول عوامل مختلف فرهنگي، نظـامي، سياسـي، اقتصـادي و...     ،توانمندي و امنيت
تـوجهي بـه    اي كه بي گونه اهميت خاص خود را دارد. به ،يك از اين عوامل است و هر

 دنبال خواهد داشـت. بـر   ها به ناپذيري را براي ملتهاي جبران ها خسارت هر يك از آن
ايـن  بـا لحـاظ   هر كشـوري بايـد    ها در ريزي ها و برنامه گذاري ه سياستهم ،اساس  اين

اين عوامـل در حكـم اسـناد بالادسـتي هـر نظـام و        ،عبارت ديگرهعوامل اقدام گردد. ب
  اندركاران نظام سياسي و مردم آن كشور باشد.بايد مد نظر دست كشوري است كه دائماً

ركان فرهنگ حاكم بر جوامع اسـلامي  ترين اهاي مكتب اسلام يكي از اساسيآموزه
ها در توانمندي و امنيت جامعـه دينـي،   است. بررسي و تبيين نقش و كاركرد اين آموزه

تر و بهتـر ايـن دسـتورات در كشـور،     علاوه بر تسهيل و هموارنمودن زمينه اجراي بيش
  هاي كلان نظام اسلامي خواهد داشت. ي در تصحيح سياستسزايهسهم ب

هـاي پـژوهش    كه يكي از انواع روش تحليليـ توصيفي  بر اساس روش  نوشتاراين 
هـاي تفكـر و انديشـه     بررسي و تجزيه و تحليل منابع مكتوب در حـوزه با  ،كيفي است

درك رابطـه و   پـژوهش مسأله اصلي اين  .پذيرفته استاسلامي و علوم سياسي صورت 
نظام سياسي از ديـدگاه  نرم در توليد قدرت و امنيت  امر به معروف و نهي از منكرنقش 
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ترين اهداف هر نظام سياسي از جمله نظام  از مهم قدرت و امنيتكسب  زيرا .اسلام است

بطور معمـول از   قدرت و امنيتجا كه به موضوع اما از آن .رود سياسي اسلام به شمار مي
تـر  كم در اين امر اين فريضهتأثير و جايگاه  ،شود نگريسته مي و امنيت سخت منظر قدرت

زمينـه  ايـن  تـوجهي هـم در     علمي قابلپژوهش  . از اين جهت،گردد مورد توجه واقع مي
 ،جا كه نظام سياسي حاكم بر كشورمان مبتني بر اسلام اسـت صورت نپذيرفته است. از آن
  تري برخوردار باشد.گذاري بيش تواند از فايده و تأثير ارائه مقالات در اين زمينه مي

  شناسيمفهوم
علمي، شناخت مفـاهيم اصـلي اهميـت زائدالوصـفي در عقلانيـت       هاي پژوهشدر 

شـناخت  . لذا قبل از ورود به بحث اصلي، پـرداختن بـه   بخشي آن داردپژوهش و نتيجه
 ضرورت دارد. مفاهيم

  امر به معروف و نهي از منكر
 ،1، جق1414مي، فيو(طلب الزامي و يا دستور و فرمان ياعندر لغت به م »مرا«واژه 

ابن منظور، (از چيزي استو بازداشتن كردن در لغت به معناي منع »نهي«واژه و  )21ص
  ).312، ص14ج، ق1414

هـا بـه   داراي معاني مختلفي است كه مشـهورترين آن  ،از ريشه عرف »معروف«واژه 
 ،نقطه مقابـل معـروف   .يعني شناخت و علم و پسنديده و مستحسن است ؛ي عرفانامعن

  .)155، ص9ج، همان(باشدمي »ناپسند«و » ناشناخته«به معناي » منكر«
در ساختار انديشه اسلامي، امر به معروف و نهي از منكر عبارت است از هـر گونـه   

گيرد تا وي را به انجام كار واجبي  ديگري صورت مي تلاشي كه به منظور اثرگذاردن بر
 ،به ديگر سـخن  .)221، ص1391يزدي،   دارد(مصباح و يا از كار حرامي باز سازد وادار

جهـت  باشند،  ، يا در صدد آن مينمايند كه ترك وظيفه مياست برابر افرادي  واكنش در
  گيري از ترك مجدد آن توسط مكلف. جلوگيري و پيش

   جايگاه فريضه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام
ه امـر  يكي از ضروريات دين مبين اسلام و مورد اتفاق شيعيان و اهل سـنت، فريض ـ 
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اي در سطوح فردي، خانوادگي، اجتماعي  به معروف و نهي از منكر است كه ابعاد گسترده
توانـد انجـام    چون نماز، به صورت فـردي و گروهـي مـي   گيرد و هم و سياسي را دربر مي

ترين وظيفه اسلامي از حيـث مصـداق، زمـان اجـرا و مكلـف       بپذيرد؛ اين فريضه گسترده
ك از واجبات اسلامي مصداقي از معروف، و هريك از محرمات، اي كه هر ي گونه است؛ به

ساز براي امتثال همـه احكـام    مصداقي از منكر است. بنابراين، امتثال اين واجب الهي زمينه
  فرمايند:   مي 7امام باقر باشد. شريعت و جلوگيري از فساد و فحشا مي

(كلينـي،   شـود واجبات الهي با امر به معروف و نهي از منكر برپا داشـته مـي  
  ).56، ص5ق، ج1407

نيز در روايتي، اقامه شريعت را متوقـّف بـر عمـل بـه ايـن       7امام حسينچنين هم
و  130، ص16ق، ج1409عاملي،  ، حر273، ص1363دانند (حراني،  فريضه بزرگ مي

  .)79، ص97ق، ج1403مجلسي، 
ات ائمـه  هاي فريضه امر به معروف و نهي از منكر در آيـات و رواي ـ بيان ويژگي

گـر جايگـاه و   به اين فريضه، بيـان  :و اهتمام نظري و عملي معصومين :هدي
منزلت رفيع آن در نظام ارزشي اسلام است و لذا در متـون اسـلامي از ايـن فريضـه     

؛ 90 ):16نحـل( (از بـاب نمونـه    ،»9هـاي بـارز رسـول خـدا    از ويژگـي «عنوان  به
ويژگـي مهـم امـت    «) و 156طبـه  ، خغـة الـبلا و نهـج  9): 60ممتحنه( ؛58): 4نساء(

يكي از اهداف تشـكيل حكومـت   «) و 71): 9و توبه( 110): 3آل عمران((، »اسلامي
نـام بـرده شـده اسـت.     »اي برتر از ديگـر فـرائض  فريضه«) و 41): 22حج((»اسلامي

همه اعمال صالح را مانند قطره آب دهان در برابر دريـاي عظمـت    7حضرت علي
 9) و پيـامبر اكـرم  366، كلمـه  غـة البلانهجدانند( كر ميامر به معروف و نهي از من

داننـد و در  ) مـي 468، ص1382دهنده اين فريضه را، برتـرين مـردم (پاينـده،    انجام
، 42 ج، ق1403مجلسـي،  جنگ و دشـمني بـا خدا(   ،برخي روايات ترك اين فريضه

خره اقامــه آن  و بــالأ ) تلقــي شــده اســت108، ص5 ج، ق1407كلينــي،  و 249ص
حـر  و 170، ص79 ، جق1403مجلسـي،  ( كننده سلامتي دين و دنيـاي مـردم  مينتض

  است. )394و135، ص16ج ،ق1409عاملي، 
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توجهي به امر به معـروف و   در بيان مهمي نسبت به عاقبت بي 7مولا اميرالمؤمنين

   فرمايند: نهي از منكر مي
مسـلط   وگرنـه بـدان شـما بـر شـما      ؛بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد

  هـا مسـتجاب  كننـد و دعاهـاي آن   گاه نيكان شـما دعـا مـي   شد و آن خواهند
  ).57، ص5، جق1407كليني، ( شد نخواهد

  نويسد:  مي »فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم«شهيد مطهري در ذيل جمله 
نيكـان   ،كه بدان بر شما مسـلط شـدند   كنند كه بعد از آن مي اطور معناكثر اين

كنـد. امـام    نالند و خداوند دعاي آنان را مستجاب نمـي  هي ميشما به درگاه ال
ي ايـن جملـه   اگويد: معن محمد غزالي معناي لطيفي براي آن بيان كرده و مي

خوانند و خـدا   اين نيست كه خداوند را مي »فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم«
وقتـي كـه امـر بـه      ،ستا بلكه معنايش اين ،كند ها را مستجاب نمي دعاي آن

قـدر  شـوند، آن  قـدر پسـت مـي   آن ،معروف و نهـي از منكـر را تـرك كننـد    
رود كـه وقتـي بـه     بين مـي  شان از شان و كرامت شان، عزت شان، مهابت رعب

شـود   هـا اعتنـا نمـي    بـه آن  ،كننـد  روند، هرچه نـدا مـي   درگاه همان ظلمه مي
  ).45، ص10، ج1386(مطهري، 

  قدرت و اقتدار
ي مصـدري  اكه معن» داشتنتوانايي«، »توانستن«ه معناي از نظر لغوي ب »قدرت«واژه 

). گـاهي نيـز   177، ص40ج، 1339است (دهخدا،  آن اسم مصدر» توانايي«آن است و 
 كار به ،اي كه واجد شرايط تأثيرگذاري باشد ي قوهاو به معن» استطاعت«رادف با كلمه تم

  ). 1159، ص1ج، 1375رفته است (معين، 
امكـان تحميـل اراده   «عبارت اسـت از:  به تعبير وبر ي آن در معناي اصطلاحقدرت 

» پديـدآوردن آثـار مطلـوب   «و از نگاه راسـل   )589، ص1370(آرون،  »خود بر ديگري
   .)55، ص1367(راسل،  باشد مي

ت شدن، توانـايي و قـدرت اس ـ   ر زبان فارسي به معناي توانمندد) Authority(اقتدار
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شـود   بيـان مـي  » القوه«معناي به اقتدار  ،عربي در زبان) و 1321، ص1ج، 1375(معين، 
نيرو و توانايي ترجمه شـده اسـت    ،القوه به فارسي .)76ص، 5ج، ق1414ن منظور، ب(ا

  .)46، ص1366، (طباطبايي
ايـن اصـطلاح در ديكشـنري     .كلمـه آتوريتـه اسـت    ،معادل واژه اقتدار در زبان انگليسـي 

  .است  معنا شده» ن درآوردن ديگرانتمكي  دادن و به حق يا قدرت فرمان«آكسفورد 
گاه به صورت منفرد و گـاه ضـمن تركيـب بـا اصـطلاحات مختلفـي        »قدرت«واژه 

  چون نظامي، سياسي، علمي و فرهنگي و... مطرح شده است. هم
  .)72، ص1383(عالم،  شود گفته مي» قدرت مشروع«به  »قدرت عريان«در مقابل  اقتدار

قدرت  باشد. برخوردارنيز كه از مشروعيت و حقانيت  شود اقتدار به قدرتي گفته مي
  شود. به دو قسم نرم و سخت تقسيم مي ،با توجه به منبع آن

  امنيت
 بـودن، نداشـتن بـيم و    امـان  شـدن، در ايمـن «د: ن ـكن لغت چنين تعريف ميدر امنيت را 

 بـر  تفكـري كـه   ،اعتماد، آرامش روحي و رواني«) و 354، ص1ج، 1375 ،معين» (يبيم بي
  ).372، ص1، ج1375جرالخليل، (» شود معنا مي و خسران بي وحشت ترس، اساس آن خطر،

 بـدون  اجبـاري  تصـرف  و تعـرض  از مصـونيت  امنيت، مفهومدر معناي اصطلاحي 
 هـاي  آزادي و حقـوق  بـه  نسـبت  كـه  است آن يامعن به افراد مورد در و است رضايت
 و نيفتـد  مخـاطره  به آنان حقوق وجه هيچ  به و باشند  نداشته هراسي و بيم خود مشروع

   .)33، ص19، ش1388(مظلوم،  ننمايد تهديد را آنان مشروع حقوق عاملي هيچ
يعني براي تحقق آن  .اي ادراكي و احساسي است توان گفت امنيت پديده در واقع مي

  گيرنـدگان بـه  داران و تصـميم مردان و زمـام اين اطمينان در ذهن توده مردم، دولت بايد 
، 1378فـر،   خوش ( ايمني لازم براي ادامه زندگي بدون دغدغه وجود دارد آيد كه  جودو

   ).96، ص143-144ش

  اقسام امنيت
از يك جهت به امنيت نرم و  ؛است  هاي گوناگوني ارائه شده بنديبراي امنيت تقسيم
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گـردد. دو قسـم اخيـر     امنيت عمومي و امنيت ملي تقسيم ميسخت و از زاويه ديگر به 

امنيت در بردارنده ديگر ابعاد امنيت فرهنگي، نظامي، سياسـي، اخلاقـي، اجتمـاعي و....    
  .باشد مي

  امنيت عمومي
وضعيتي از تفوق نظم، قانون و رعايت عدالت در يك جامعـه اسـت    امنيت عمومي، 

كه شهروندان در سايه آن از تهديد و خطر در امان بـوده و بـراي حفـظ و پاسـداري از     
 ها و عوامل تعـرض احتمـالي اطمينـان خـاطر دارنـد      كردن زمينه برطرفحقوق خود و 

 .)346-405، ص1389سلمان خاكسار، (

  امنيت ملي
را  كشـور  امنيت ملي يك كشور در درجه اول به معناي تأمين شرايطي است كـه آن 

 داردهاي فرهنگي و رفاه اقتصادي دور نگـه  از تعرض ديگران به استقلال سياسي، ارزش
  »: ليپمن«به اعتقاد  .)346-405، ص1389خاكسار، سلمان (

معـرض   صـورت اجتنـاب از جنـگ، در    يك ملت زماني امن اسـت كـه در  
هاي خود نباشد و در صـورت ورود بـه جنـگ بتوانـد بـا       كردن ارزش قرباني

   .)24، ص1378رنجبر، ( دهاي خود را پاس بدار پيروزي در جنگ، ارزش
دهد از تهديدهاي  يطي كه به يك كشور امكان مييابي به شرايعني دست ؛امنيت ملي

امـان باشـد و در    و اقتصادي بيگانه در ، فرهنگيبالقوه و بالفعل خارجي و نفوذ سياسي
مين وحدت و موجوديت كشـور  أبرد امر توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني، تراه پيش

   .)79، ص15ش ،1381مهري، ( فارغ از مداخله بيگانگان گام بردارد ،و رفاه عامه
بـر   تري را درملاحظات بيش بلكهامنيت نظامي صرف نيست،  امنيت ملي، ،بنابراين

داري سياسي، قـدرت اقتصـادي، نـوآوري تكنولـوژيكي، حيـات      گيرد از جمله زمام مي
تلاش براي نيل بـه امنيـت ملـي    نتيجه  در .)3، ص1369 برژينسكي،(ايدئولوژيك و.... 

ثر نخواهـد بـود و احتمـالاً بـه شكسـت      ؤاتي چنـدان م ـ بدون عنايت به چنـين ملاحظ ـ 
  د. انجام مي
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 ـ  توان نتيجه گرفت كه از مجموع نظرات مطروحه مي ا امنيت ملي ارتباط تنگاتنـگ ب
تـرين محورهـاي    مهـم يكـي از  ] فرهنگ[ هاي حاكم بر جامعه دارد كهفرهنگ و ارزش

نگ در اقتـدار و امنيـت   دهد و اين به علت نقش و كاركرد فره امنيت نرم را تشكيل مي
  جامعه است.

 عقلايـي،  هـاي  مؤلفـه  از جامعـه  فرهنگ سو يك از كه است آن مفهوم بهنرم  امنيت
 و باشد گرفته  شكل علمي مطلوب معيارهاي با منطبق و پويا عادلانه، سازنده، بينانه، واقع
 خطـر  از بـودن درامـان  ضـمن  نيـز  جامعـه  فرهنگـي  توليدات و فرهنگ ،ديگر سوي از

  باشند. برخوردار ايفزاينده رشد روند از تهديدها،
در تهديد نرم، ابزار تهديـد از سـخت بـه     دارد. در مقابل امنيت نرم، تهديد نرم قرار

 ـ نرم تغيير مي شـود   مـي  جـا هيابد و نيز عنصر هدف و قلمرو تهديد از سخت به نرم جاب
عامـل تهديـد بـه     ،مدر تهديـد نـر  .)152، ص39، ش1389نژاد، عصاريان و (ذوالفقاري
اي تحت  گونه  كند كه مخاطب را به كردن الگوهاي اقناعي است و تلاش ميدنبال فراهم
 ،هـاي عامـل تهديـد    هاي خود را مطابق خواسـته  لويتودهد كه ترجيحات و ا تأثير قرار

يـك هـدف اساسـي را دنبـال      ،هر بعد و شكل تهديد در ،فهم و درك نمايد. به عبارتي
تحميل اراده بر حريف و انجام رفتار مطلوب و مورد نظـر  «بارت است از كند و آن ع مي

يك بخش تأثيرگذاري بر افكار از طريق الگوپردازي است و بخـش ديگـر    .»كننده تهديد
دهد (گروه مطالعات دانشكده امنيـت   آن را باورسازي و مسخ الگوهاي رايج تشكيل مي

  ).101، ص1388ملي، 
آميز  خشونت ست از هرگونه اقدام غيرا تهديد نرم عبارت توان گفت كه مي ،بنابراين
داده و در حـد نهـايي منجـر بـه تغييـر در        ها و هنجارها را مورد هجوم قـرار  كه ارزش

شود كه با الگوهاي رفتارهـاي نظـام حـاكم     الگوهاي رفتاري و خلق الگوهاي جديد مي
 باشد.  تعارض داشته

اي طرفينـي هسـتند و    ديگر داراي رابطـه يكقدرت نرم و امنيت نرم در عين حال با 
هيچ ملتي  نمايند. ديگر را تضعيف ميديگر را تقويت و در صورت ضعف، هم دو هم هر

بستگي اجتماعي قادر به حركـت در  بدون برخورداري از قدرت نرم و ايجاد وفاق و هم
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در دو  بـود. ايـن اعتمـاد    جهـاني نخواهـد    مسير تعالي و كسب اعتبار معنوي در جامعه

، 1389مـردم قابـل تجلـي و بازتـاب اسـت (قدسـي،        ـ  مردم و حاكميت ـ  سطح مردم
  .)133، ص30ش

هاي ارزشي و  هاي خاص و جذاب، بنيان ها و ارزش قدرت نرم با توليد و توزيع آموزه
فرهنـگ  دهـد.   مي اركان كشور را تقويت كرده و در راستاي وضعيت مطلوب خويش قرار

هـا بـاور    هايي است كه مردم بـه آن  ها و ضد ارزش و نبايدها، ارزشاي از بايدها  مجموعه
  دهند. ها سبك زندگي فردي و اجتماعي خود را شكل و سامان مي دارند و در سايه آن

  فرهنگ، اقتدار و امنيت نرم
تواند نقش مثبت و يا منفي در اقتدار و امنيت كشور فرهنگ حاكم بر يك جامعه مي

هـا   انسـان » هـاي  كـنش و واكـنش  «و » فعل و انفعـالات «گاه همه رستنداشته باشد؛ زيرا 
ها و اعتقادات و باورهاي ديني انسـان. ايـن مجموعـه،     عبارت است از معلومات، بينش

گيـري او   سبك زندگي انسان و موضع ،دهد. بنابراين فرهنگ حاكم بر فرد را تشكيل مي
فرهنگ حاكم بر افـراد دارد و   اعم از فردي و اجتماعي، ريشه در ؛اي نسبت به هر پديده

حتـي در ابعـاد    ،هرگونه تغييري در فرهنگ، تغيير در سبك زندگي و تغيير رفتـار افـراد  
هاي مردمي در بسـياري از مـوارد    كه در حكومت توجه به آن با سياسي را به دنبال دارد.

هاي مردم طراحـي   ها و ساختارهاي حكومت براساس فرهنگ و اعتقادات و ارزش قالب
ها بـه   خوش تغيير گردند، التزام آنها و فرهنگ مردم دست شود، اگر باورها و ارزش مي

شـد و مـردم در مقابـل     هاي حكومتي خود نيز سسـت خواهـد   ساختار سياسي و قالب
هاي اجتماعي و سياسي حساسيت نخواهند داشـت و در نتيجـه بنيـان آن     ساختارشكني

  نظام سياسي سست خواهد گرديد.
بلكه در دنيـاي كنـوني شـاهد     ،نواخت نيستنگ حاكم بر كشورها يكوانگهي فره

هاي گوناگوني مبتني بر مباني ديني، فلسفي، عرف و عادات جوامع هستيم. ايـن   فرهنگ
برخـي از   دهنـد، در  هاي بشريت در طول تاريخ را تشكيل مـي  ها كه ريشه تمدن فرهنگ

هـاي مختلـف در تـاريخ را     نگديگر دارد كه جي را با يكهاي موارد تعارض و كشمكش
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 ،هـا دارد  هـا ريشـه در تعـارض فرهنـگ     است. اگر گفته شود كه نبرد تمدن  درپي داشته
  ايم. سخني گزافه و اغراق نگفته

تواند منشأ اقتدار و پيشرفت و يا مي اي، دهنده فرهنگ حاكم بر جامعهعناصر تشكيل
پـذيري   وليتؤمس ـ«ناصـر  عشـدن  نهادينـه  گـرد آن جامعـه باشـد.    منشأ خذلان و عقـب 

، منــديمقاومــت، معنويــت، عــزتطلبــي، صــبر و عــدالت، طلبــيشــهادتاجتمــاعي، 
، اتقـان در  توانمنـدي علمـي  پـذيري، وجـدان كاري،  گريزي، انضباط اجتماعي، نظم ظلم

در بازتوليـد   سـهم بسـزايي  فرهنگ يك جامعه، در » عمل، اميد به آينده، خودباوري و...
فرهنگ اقتـدار  توان  چنين فرهنگي را مي . ايندارنددر آن جامعه و امنيت نرم قدرت نرم 

ي از تـرس،  عزت، عظمت، سربلندي، موفقيت، رهايناميد. زيرا دستاورد چنين فرهنگي 
در مقابل حاكميت عناصر پيروزي و در يك كلمه اقتدار براي صاحبان آن فرهنگ است. 

بـودن، سسـتي و تنبلـي، يـأس و     بيني، شيفته فرهنگ بيگانه  پذيري، خودكمظلم«فكري 
 طلبــي و عافيــتدادن و گــرفتن،  گريــزي، رشــوه نااميــدي، عــدم وجــدان كــاري، قــانون

هـا،   حيثيت آن جامعه را به مسـلخ بـرده، از آن   فرهنگ يك جامعه،بر » و... وليتيؤمس بي
 سازد كه هميشه در معرض تهاجمات بيگانگـان قـرار   مردمي ضعيف، زبون و ناتوان مي

  .ذلت و ناتواني ناميد فرهنگتوان  ين فرهنگي را ميدارد. چن
طئـه مسـتكبرين و دشـمنان يـك كشـوري      رين توت هزينه مؤثرترين، پايدارترين و كم

زير سلطه و يوغ خود درآورن مردم يـك   آن كشور و براي به جهت بسط قدرت خود بر
گ جامعه، عبارت است از تحميل و گسترش فرهنگ ذلـت و نـاتواني، بـه جـاي فرهن ـ    

 تأثيرپذيران از فرهنگ ذلت، مزدوران بدون مواجب آنان خواهنـد  ،صورت اقتدار. در اين
زيـر   مستكبرين، اهداف آنان، تحقق و راه براي به ترين هزينه تحميلي بر شد و بدون كم

اي آن كشـور توسـط   سلطه درآوردن مردم آن سرزمين و نيز به يغمابردن منـابع سـرمايه  
   شد.  مستكبرين هموار خواهد

 ضرورت قدرت و امنيت نرم از ديد اسلام 
هـاي انسـاني اسـت كـه بـا جـوهر        انگيزهن تري امنيت از مهمقدرت و جوي وجست
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اميـال  تـرين   هستي انسان پيوندي ناگسستني دارد. حفظ ذات و صيانت نفس از اساسـي 

 ـها درپي برآوردن نيازهاي زيستي با يك انسان است. انسان اگون ديگر وارد مناسبات گون
 در هـر سـطحي كـه باشـد    	ترين نياز هر جامعـه  دهند. مهم شوند و تشكيل جامعه مي مي

ــراد و جامعــه آن توانمنــدي و امنيــت ــت، . )3، ص1388روشــندل، ( اســت آن اف امني
گـري در عرصـه ملـي و    ترين بعد و تبلور قدرت است. هر بـازي  ترين و اصلي ملموس

تـأمين  تر است. يابي به امنيت بيشدست تر برايجوي قدرت بيشوالمللي در جست بين
توان و امنيت جامعه با همه ابعاد و اقسامش، از وظايف ذاتـي حكومـت در همـه ادوار    

فلسفه ضرورت تشكيل حكومت در زنـدگي اجتمـاعي انسـان،     تاريخ بوده است. اصولاً
بـدون  تأمين امنيت و دفاع از مردم در برابر تهاجم دشمنان است تـا شـهروندان بتواننـد    

براي بالابردن حد امنيت اضطراب و ترس به زندگي روزمره خود ادامه دهند. لذا تلاش 
هـاي   و بـه عبـارتي از پايـه   اسـت  ها و جوامع  هاي دولت ترين نگراني يكي از مهم ،ملي

رود. برقـراري مناسـبات سياسـي و اقتصـادي،      شمار مي به آن خارجيداخلي و سياست 
همراهي بـا   هاي نظامي و جوي متحد، بستن پيمانوجستتقويت توان نظامي و دفاعي، 

   .)همان( نظام امنيت جمعي، همه براي نيل به چنين هدفي است
 و صـالحين  قيـام  هـاي انگيـزه  از را جامعـه  در امنيت تأمين 7علي اميرالمؤمنين

 براي صلح انعقاد بر تأكيد ضمن اشتر، مالك عهدنامه در و داند مي امامت عاليه اهداف
 از آن صـلح،  و كنـد  مي توجيه را امنيت تهديدكننده عوامل از گيريپيش امنيت، مينتأ

 برقـراري  بـراي  راهـي  كـه  آمده حساب به مطلوب و مقدس 7امام سوي از جهت
  :است امنيت

  گردد مي تأمين صلح در كشور امنيت و تو فكري آرامش و رزمندگان آسايش
   .)53 نامه البلاغه، نهج(

 ايجادانظلام و ضعف و ناتواني جامعه اسلامي را نفي و  نوع هر لاماس ،اساس  براين
 بس تجاوزي و ظلم ،اند نشده خلافي مرتكب كه هايي انسان دل در را هراس و وحشت
  .)412، ص1375 زنجاني، عميد( شمارد مي جرايم از را آن و كند مي تلقي بزرگ
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  رهنگ اسلامي، قدرت و امنيتف
شـدن و  يي برخـوردار اسـت كـه در صـورت عمليـاتي     هـا  فرهنگ اسلامي از مؤلفه

 منـابع بخشـد.   ها، مسلمانان و مستضعفين را قـدرت و امنيـت مـي    يافتن اين مؤلفه تحقق
 گرايــي، معنويــت طلبــي، شــهادت ايثــار، چــون هــايي ارزش بــر اســلامي نــرم قــدرت
 بـه  نسـبت  هشـياري  و بيـداري  خواهي، آزادي ،راييگ حق مداري، ولايت باوري، عدالت

 نــرفتن، ظلــم بــار زيــر ديگــري، بــه  ظلــم نفــي داشــتن،بصــيرت دشــمن، تحركــات
 ضـمن  كـه  اي گونـه  بـه  .اسـت  استوار و... طلبياستقلال و تعاون اصل پذيري، وليتؤمس

 بيـداري  و دينـي  خودبـاوري  تحـولات  رونـد  بر ،داخلي سطح در فرهنگي تحول ايجاد
   .شدبا مي ثيرگذارأت نيز خود پيراموني حوزه در اسلامي

دارد و از مبـاني مهـم اسـلام اسـت      دنبال  ها كه اين مهم را به برخي از اين مؤلفه
 )،125 ):16نحـل( ( حق به تواصي خيرخواهي، و نصيحت 1دعوت، موضوع عبارتند از

)، ضـرورت  279): 2پرهيز از ظلم به ديگران و زير بار ظلـم ظـالمين نـرفتن (بقـره(    
شناسي دشمن )،186): 3آل عمران((و تقوا )، صبر 108): 12افزايي (يوسف(بصيرت

)، 110): 3)، احيــاي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر (آل عمــران(117): 20(طــه(
كـردن   و مشـخص  سـازي  شـفاف )، 59): 4اطاعت از رهبري (نساء(و  2پذيريولايت

برداشـتن مسـلمانان از ديـن    تـر از دسـت  با دشمنان اسلامي كه به كـم مرزهاي خود 
، )51 ):5و مائده( 144): 4؛ نساء(28): 3عمران(  ؛ آل120): 2بقره(نيستند (قانع  اسلامي

شـيطان   گـام  بـه  سياسـت گـام  نكـردن از  تبعيـت  ،)60): 8(انفـال تقويت بعد نظامي (
 )62نامـه  نهـج البلاغـه،  هاي آن ( از دشمن و تؤطئهغفلت )، پرهيز از 168): 2بقره((

توجـه بـه كـاركرد     )،15 ):24نور( و 36 :)17(اسراء( علم بدون گفتار از احتراز دعوت،
ــريم( ــانواده (تح ــال(  6): 66خ ــاط (انف ــزايش نش ــه و اف ــت روحي   و آل 65): 8)، تقوي

، 1ق، ج1407كلينـي،  و  9): 39؛ زمـر( 43): 16(نحـل( افزايـي  )، دانش139): 3عمران(
؛ 103 ):3بخش و پرهيز از اختلاف و تفرقـه (آل عمـران(  توجه به عوامل وحدت ،)30ص
)، توجه به حقـوق اجتمـاعي ديگـران، اميـد بـه آينـده       19): 4نساء(و  46): 8ال(انف

 افكار به توجه )،61- 60): 33احزاب(( پراكنان شايعه از گزيدن دوري)، 33): 9(توبه(
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 بگيـرد  قـرار  دشمنان استفاده سوء مورد تواند مي كه گفتارهايي از اجتناب با عمومي

  ).104): 2بقره((

  ني و صهيونيزم بين الملل با امت اسلاميمواجهه استكبار جها
را شـكل   يواحـد  يك مجموعـه بر مرزهاي عقيدتي،  ياسلامي به دليل ابتناجامعه 

اين جامعـه دائمـاً بـا خطراتـي از سـوي      شود.  دهد كه از آن به امت واحده تعبير مي مي
اسـت كـه تمـام هـم و غـم آنـان         چـون يهـود و نصـاري) مواجـه    دشمنان اسلام (هـم 

شـكل   ايـن مواجهـه در   .)120): 2(باشـد (بقـره   كشيدن مسلمين از دين اسلام مي دست
جنگ سخت و نيز جنگ نرم ظهور و نمود داشـته و دارد. مسـتكبران و دشـمنان عنـود     

بينند و بـا   هاي اقتدارزاي اسلام را به مصلحت خود نميذكرشده حاكميت جهاني مؤلفه
تشعشع آن در دنيـاي مستضـعفان و نتـايج    توجه به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و 

جهـان   حاصله از آن دريافتند كه گسترش و حاكميـت ايـن فرهنـگ در دنيـا خصوصـاً     
افكنـد. لـذا    خطـر مـي   كه هويت و كيان آنـان را بـه   ،اسلام، نه تنها منافع استكباري آنان

  دادند.  تهاجم وسيعي را عليه آن در سراسر دنيا و كشورهاي مختلف صورت
اساس، واقعيت انكارناپذيري كه در جهان بشريت خصوصاً در زمان معاصر بـا   بر اين
مستكبرين خصوصاً آمريكـا و صـهيونيزم    تهديد نرم و سخت رو هستيم، تهاجم وآن روبه

الملل به كشورهاي اسلامي و فرهنگ اسلامي اسـت. فرهنگـي كـه فكـر و انديشـه و       بين
يان و مافياهـاي زر، زور و تزويـر را در كالبـد    انگيزه مقاومت و ايستادگي در برابر زورگو

  گردد.   دمد و مانع سلطه اقتصادي، سياسي و... آنان بر مردم مي مردم تحت ستم مي
تـر و   تـر، خطرنـاك   تهديد نرم و تهاجم فرهنگي از تهديد سخت و نظـامي حسـاس  

ها و  زيرا دشمن در تهاجم فرهنگي به جاي تصرف و تسلط بر سرزمين ؛بارتر است زيان
سـعي بـر    ،ايـن تهـاجم   دردهـد.   مـي  ها را مد نظر قرار ها و قلب كشورها، تصرف ذهن

 و» فرهنگي تخريب«، »يزدايغيرت«كار جامعه اسلامي با سه راههاي مهم  ارزشنابودي 
اين تهاجم، دشمنان، امت اسلامي را از دو زاويـه اعتقـادات    است. در» فرهنگي تحميل«

  اند. داده اري مورد هجوم خود قراررفت و سلوك اخلاقي ،ديني
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 ضرورت مقابله با تهاجم فرهنگي  
(كه تأمين و پايـداري   فرهنگ اسلامي را امنيتتواند تداوم، پايداري و  چه كه ميآن

 تـأمين فرهنگـي و   تهـاجم  بـا  مقابلهنمايد،  داشت)، تضمين امنيت ملي را درپي خواهد
مسلمانان  ،ست. قرآن و معارف اسلامياهاي ديني و حاكميت آن در جامعه ديني  ارزش

) و قـدرت  60): 8(را در مواجهه با اين دشمني، مأمور به تقويت قدرت سـخت (انفـال  
، براي استقرار و نيـز حراسـت از باورهـاي حـق     اسلام .) نموده است65): 8(نرم (انفال

 كنـد و  ، از هيچ تلاشي فروگـذار نمـي  هاي ديني و حاكميت آن در جامعه اسلامي ارزش
 .نمايد و تأمين امنيت آن مي هاي ديني و اخلاقي ارزشتمام توان خود را صرف استقرار 

 7اميرالمـؤمنين علـي   تـر از آن وجـود نـدارد.    زيرا از ديدگاه ديـن، چيـزي بـا ارزش   
  فرمايد:  مي

آمد كه جان شما را تهديد كرد، بـا مـال خـويش دفـاع      اي پديد هرگاه حادثه
 ا تهديد كرد، جان خويش را سـپر ديـن قـرار   كنيد. هرگاه خطري دين شما ر

  ). 216ص، 2جق، 1407(كليني،  دهيد؛ زيرا نابودي دين، نابودي انسان است
هـاي  و ارزش ليكن جان كه عزيزترين اسـت، سـپر ديـن    ،مال سپر بلاي جان است

مورد تهاجم و رفتاري دين در هنگامي كه مرزهاي اعتقادي  است.برابر خطرها  ديني در
  . امان باشد دركرد تا دين  بايد جان را فدا ،گرفت قرار مستكبران و دشمنان

 دفاع نرم و عامل پايداري امنيت، قدرت   ،به معروف و نهي از منكر امر
 و سـخت  از (اعم امنيت و قدرت ايجاد براي هايي ظرفيت داراي اسلام غني فرهنگ

آيد. فريضـه امـر بـه     ها بشمار ميامر به معروف و نهي از منكر يكي از آن كه است نرم)
داده  را ملاك برتري امت اسلامي بر ديگر امم قـرار   ن آنآمعروف و نهي از منكر كه قر

  گويد:  خطاب به مسلمانان مي
كُنْتُم خَيرَ أمُةٍ أُخْرجِت للنَّاسِ تأَمْروُنَ باِلْمعرُوف و تَنهْونَ عنِ الْمنْكَرِ و تُؤمْنُونَ «
  ). 110 :)3((آل عمران »اللَّهبِ

  نويسند:  االله مكارم شيرازي در تفسير اين آيه مي يةآ
معرفى شده كه براى خدمت بـه   »امتى« اين آيه مسلمانان به عنوان بهترين در
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شـده   ها اين ذكر بودن آنجامعه انسانى بسيج گرديده است. دليل بهترين امت

و اين خـود   »ند و ايمان به خدا دارندكن منكر مى نهى از به معروف و امر« كه
مبـارزه بـا    دعوت به حـق و  رساند كه اصلاح جامعه بشرى بدون ايمان و مى

شود كه اين دو وظيفه بزرگ بـا   از آن استفاده مى فساد ممكن نيست و ضمناً
ايـن بيـان نيـز     هاى پيشين نبوده اسـت. از ينآي در ،وسعتى كه در اسلام دارد

گردنـد كـه    محسـوب مـى   »امت ممتاز« زمانى يك تاشود مسلمان  روشن مى
مبارزه با فساد را فراموش نكنند و آن روز كـه ايـن    ها و سوى نيكي دعوت به

(مكـارم   نه بهترين امتند ونه به سود جامعـه بشـريت   ،دو وظيفه فراموش شد
  .)49-50، ص3ج، 1374 شيرازى،

ماندن دشـمن در جنـگ   مآثار و پيامدهاي امر به معروف و نهي از منكر موجب ناكا
هـاي  انحراف كشاندن جامعه و مسلمانان از اصـول و ارزش   نرم عليه امت اسلامي و به

عامل قـدرت نـرم آنـان در مسـير جـذب ديگـران بـه         ،گردد. از سوي ديگر اسلامي مي
كه امر به معروف و نهي از منكر بر اصول موضـوعه  هاي اسلامي است. توضيح آن آموزه

  اشد:ب زير مبتني مي
وليت اجتماعي داشتن انسان مكلف؛ يعني فرد در مقابـل خداونـد، فقـط    ؤمس الف)

ول و ؤبلكه نسبت بـه اجتمـاع هـم مس ـ    ،ول و متعهد نيستؤنسبت به شخص خود مس
  .)222، ص17، ج1386متعهد است (مطهري، 

بـودن  هو يـا بالضـرور  ديگر: مـدني بـالطبع   ثرپذيري افراد از رفتار يكأثير و تأت ب)
اجتمـاعي از نظـر     انسـان نمايـد؛ طبعـاً   زندگي اجتماعي را براي او ضروري مـي  ،انانس

برخـي از  ديگـر دارنـد و   اثـر متقابـل بـر روي يـك     ،سلوك و رفتار و اخلاق و عقايـد 
زنـدگي انسـان در   چـرا كـه    .آورد دنبـال مـي    انحرافات فردي ضررهاي اجتماعي را بـه 

 ـ سعادت ديگر افراد جامعه پيونـد مـي  اجتماع ناگزير سرنوشت و سعادت او را به   و دزن
ها، گاه آشـكار   هر فرد، بخشي از پيكره اجتماع است كه صلاح و فسادش با ديگر بخش

  ارتباط است.  و بي واسطه و گاه ناپيدا و غير مستقيم، در
كنند كه در موارد  اي عمل مي ثيرگذار بر جامعه به گونهأدر زندگي اجتماعي عوامل ت
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 اين نكته از تشبيه پيامبر .مانند مي رسند يا همه از مقصد باز ه به مقصد ميبسياري يا هم
جامعه را به كشتي و تأثير سلامت و خرابي كشتي بر سرنوشت همه مسـافران   9اكرم
  آيد كه فرمود:  دست مي  به ،آن

كار، در ميان مردم همانند كسي است كه با جمعـي سـوار كشـتي    يك فرد تبه
كـردن  گيرد، تبري برداشته و به سـوراخ  وسط دريا قرار شود، وقتي كشتي در

محلي كه در آن نشسته است، بپردازد و هرگاه افراد ديگر به كار او اعتـراض  
كـنم. اگـر    ام تصـرف مـي   اي كـه نشسـته   كنند، در جواب بگويد من در نقطه

كشـد كـه آب دريـا     ندارند، طولي نمي ديگران او را از اين عمل خطرناك باز
 ورام،( شـوند  باره همگي در دريـا غـرق مـي   كشتي نفوذ كرده و يك به داخل

   3.)294، ص2ج ،1369
اين اثرگذاري متقابل موجب پيدايش حق انتقاد يا وظيفه ارشـاد نسـبت بـه رفتـار     

شود. اين نقد و ارشاد در كشورهاي عاري از قوانين دينـي بـا عنـاويني از     ديگران مي
و در  شـود  داشـته مـي    شناخته و گرامي »تماعيوليت اجؤمس«يا  »شهامت مدني«قبيل 

 بـر اسـاس   .دگـرد  كشورهاي اسلامي با عنوان امر به معروف و نهي از منكر يـاد مـي  
و رابطـه متقابـل صـلاح و    » فرد و جامعـه «شدن پيوند ناگسستني ميان  شناخته رسميت به

لح است و انديشه اسلامي، انسان مطلوب، انساني است كه هم صا فساد فرد و جامعه در
منان واقعي به كناري ؤسوي م وليتي ازؤمس طلبي و بياساس، عافيت  همين هم مصلح. بر

 توان گفت كه: گذاشته شده است و نمي

  تـنوش نخواهند تو ران برـناه دگـكه گ    عيب رندان نكن اي زاهد پاكيزه سرشت 
كه كشت  ارـكهركسي آن درود عاقبت      باش من اگر نيكم وگر بد تو برو خود را

  .)80، غزل99، ص1357 (حافظ،
آثار عقـوبتي فـردي صـرف     انبرخي گناهكار: محصورنبودن عقوبت گناه بر گنه ج)
   گيرد: بلكه دامن جامعه را هم مي ،ندارد

» العْقاَبِ اعلَمواْ أنََّ اللّه شَديد واتَّقوُاْ فتْنةًَ لاَّ تصُيبنَّ الَّذينَ ظَلَمواْ منكُم خĤَصةً و«
   .)25): 8(انفال(
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فت يك آموجب  ،شود كار ميهزدگي فرد گن كه سبب آفت آن برخي گناهان افزون بر

  فرمايد:  نقل مي 7از اميرالمؤمنين 7شود. امام صادق امت نيز مي
اى خـاص عـذاب   اى مردم! همانا خداوند متعال عموم مردم را به گنـاه عـده  

كننـد و عمـوم از آن آگـاه    آن كـار زشـت را ب  خفـا  كند، اگر آن عده در  نمى
اى خاص آشكارا گناه كننـد و عمـوم مـردم اعتـراض      نباشند. اما اگر عده

 دو دسته سزاوار كيفر خداونـد متعـال هسـتند    ننمايند، در اين صورت هر
   4.)135، ص16ق، ج1409 ،عاملي حر(

  : فرموده است 9و نيز رسول اكرم
تـر  تر و بـيش  كاران قوىكنند و ايشان از گنهشان گناه هر گروهى كه در ميان

كنـد    باشند و جلوگيرى نكنند، خداوند از جانـب خـويش همـه را عقوبـت    
   5.)711ص ،1382پاينده، (

  نيز در اين مورد روايت شده است كه فرمود:  7امام باقراز 
وحى كرد كه صد هزار تـن از قـوم تـو را عـذاب      7خدا به شعيب پيغمبر

هـزار از بـدان و شصـت هـزار از نيكـان. شـعيب گفـت:         خواهم كرد، چهل
چون بـا   ،پروردگارا! اشرار درست، اخيار چرا؟ خداى بزرگ به او وحى كرد

 (شيخ طوسـي،   اهل معاصى سازگارى كردند و براى خشم من خشم نگرفتند
  .)181ص، 6ج، ق1407

داشت و وقتي ملتي درباره گناه معيني احساس تنفر و حساسيت ن ،از سوي ديگر د)
و كنـد   مـي آن گناه گسترده و فضاي زيست آن ملت را آلوده  ،به نهي از منكر قيام نكرد

   :دارد مورد بيان مياين . قرآن كريم در شود چنين ملتي محكوم به سقوط مي
»لوُهَنكَرٍ فعن منَ عوتَناَه78): 5(مائده( »كاَنوُاْ لاَ ي(.   

 از نگـاه اسـلام  انسان  لم براي رشد و تعالي:حق برخورداري هر فرد از محيط سا ه)
  عملاً عامـه  ،فسق و فجور علني باز باشد بهاگر زمينه تجاهر  ،گر موجودي است انتخاب

كه چه بسا راه انتخاب را به  دهد مي ها را در معرض يك فشار سنگين قرار مردم و توده
ه مـردم تـاب تحمـل آن    هزينه خوب زيستن را بالا برده و در نتيجه تـود ، روي او ببندد
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از خود به سوي مسير انحرافي گام بر خواهند داشـت.   هخود ب ،هزينه سنگين را نداشته
طلبــي و اي كــه ديكتــاتوري بــه اوج برســد و هــر نــداي حــق  در جامعــه ،بــاب مثــال

اي امكان رشـد سـالم    در چنين جامعه ،خواهي را با شكنجه و گلوله جواب بدهند آزادي
  گويد:  جاست كه در روايت مياين يابد. كاهش مي جواستعدادهاي حق

ة    فإذا عمل« ، ق1409حـر عـاملي،   ( »بها علانية و لم يغير عليه أضـرّت بالعامـ
   .)407، ص11ج

هـا در معـرض    آن ،ها و بر سـر راه عمـوم مـردم    جا خطري است بر سر راه تودهاين
گـري بـر جـاده    هاي انتخاب هها در معرض تازيان كه تودهگيرند. براي اين مي لغزش قرار

هـا   بايد محيط علني اجتماع از اين گونـه انحـراف   ،نگيرند فساد و تباهي و شهوت قرار
   چرا كه: ؛ها باز شود پاك باشد و زمينه براي رشد فضيلت

  .)172، ص1396بهشتي، ( »بها العبد سراّ لم تضرّ إلاّ عاملها  المعصية إذا عمل«
ساز تحقـق ديگـر   زمينهعنوان همعروف و نهي از منكر ب امر بهدر روايات اسلامي از 

ها، كسب و كار حلال،  امنيت راهساز و نيز زمينه  6)56، ص5ق ج1407كليني، فرائض (
، 1363 حرانى،رو شدن كارها (هتأمين حقوق افراد، آبادي زمين، انتقام از دشمنان و روب

ــاملي ؛237ص  7،)97، ص79، جق1403، و مجلســي 130، ص16ق، ج1409، حــرّ ع
دفـع و    8)،170، ص79، جق1403كننده سلامتي دين و دنياي مردم (مجلسـي،  تضمين

 9،)394، ص11ق، ج1409حـر عـاملي،   ( هاي ظالم و فشار آنان بر مـردم  حكومترفع 
، 42 ق، ج1403 ،حاكميــت محبــت و عاطفــه الهــي و خداونــدي در جامعــه (مجلســي

  د شده است.يا 10،)108، ص5 جق، 1407كليني،  و 249ص
منكر در همه ابعـاد   در پرتو اجراي دقيق و گسترده امر به معروف و نهي از ،بنابراين

ترين نوع قدرت و امنيـت   توان ناب هاي درست، مي گيري از شيوه زندگي انسان، با بهره
اي كـه در آن فرهنـگ امـر     جامعه .شد مند شمار آن بهره نرم را شاهد بود و از مزاياي بي

  بود: هاي زير خواهد داراي مؤلفه ،و نهي از منكر نهادينه شودبه معروف 
پـرورش  هـاي اخلاقـي و الهـي و     رشـد ارزش اجتماعي بـراي  مساعد محيط  الف)
  .ها تودههاي انساني استعداد
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زيرا تك تك افراد جامعه خود را نسـبت   ؛ها براي خودنمايي زشتي نيافتنمجال ب)
گذارند و اين بهترين زمينه براي اقامه  دم پيش ميول دانسته و به اصلاح آن قؤبه آن مس

منكر  امر به معروف و نهي از آناي كه در  جامعه ،به عكس قوانين دين در جامعه است.
چنـين   كـرد و  پيدا خواهدگناه و ظلم و عدوان و تباهي رواج  ،فراموشي سپرده شود  به

هاي قوت  دگي نقطههاي ضعف بشري و پژمر اي محيط مساعدي براي رشد نقطه جامعه
  .)169، ص1396بهشتي، ( بود خواهدو خير بشري 

زيستن افراد و انجام كارهاي نيك در جامعه و افزايش هزينه كاهش هزينه خوب ج)
زيستن را ي را بالا برده و هزينه پاكياين فريضه هزينه فسادگرا؛ فاسدبودن و انجام فساد

ها  زيستن و التزام عملي آنصلاح و خوب نمايد و در نتيجه گرايش توده مردم به كم مي
  گردد. تر ميهاي اسلامي بيش به ارزش

هـاي  حساسيت مردم نسبت بـه آمـوزه   ديني وضريب غيرت و افزايش  رفتنبالا د)
آوردن ضريب حساسـيت جامعـه نسـبت بـه      جنگ نرم نيز پايين هدفكه كما اين الهي؛

قتي ضريب حساسيت مردم نسـبت  و در نتيجه و هاي ملي است معتقدات ديني و ارزش
شـود كـه تهـاجم     به باورهاي مذهبي، گرايشات، اعتقادات پايين آمد، اين امر باعث مـي 

  شود. فرهنگي به تهاجم سياسي منجر
مردم ين آمدن ضريب فساد دولتي؛ وقتي كه از سوي قدرت دولت و پايشدن مهار ه)

پـذيري   اشد، ضـريب ريسـك  ب بر فعل و انفعالات دولت نظارت و حساسيت وجود داشته 
گاه منافع شخصي و حزبي كم خواهد گرديد. زيـرا   مردان در ذبح منافع ملي در پيش دولت

مـردان   افكار عمومي عليـه دولـت   ،هاي ملي و ديني مردم كه در صورت مخالفت با ارزش
  افتاد. گرديد و ادامه حكمراني آنان به خطر خواهد بسيج خواهد 

جم فرهنگي سلسله مراتبي دارد (مراحل امر به معروف و نهـي  البته مقابله دين با تها
(مرحله سوم امر  به برخوردهاي فيزيكي از منكر) و در مواجهه با تهاجم فرهنگي صرفاً

ين آغاز تا به ، بلكه از مراحل نرم و پايكند كيد نميأبه معروف و نهي از منكر) بسنده و ت
، 2ج ،(الـف) 1379امـام خمينـي،   رسـد (  مراحل سخت و فيزيكي و مرحلـه عـالي مـي   

هنگامي كه باورهاي اعتقادي مردم مورد خطر و تهاجم و تهديد  ،از باب مثال .)453ص



48  

ل 
سا

ت
يس

ب
هش

و
تم

ارة
شم

 /
 

ول
ا

/ 
پي

پيا
107 

 

 

و شـكوفايي فرهنـگ حـق    بـر  مبـارزه بـا آن    بگيرد، در مرحلـه اول اسـلام در   نرم قرار
) و نيز در زمينـه تهـاجم   125): 16(دارد (نحل كيدأت گري بر اساس جدال احسن روشن
 هـاي  ناهنجـاري و چه هاي فردي  ناهنجاريچه در  ؛ه سلوك و رفتار ديني مردمدشمن ب

را فرهنــگ و نيــز فقــر  ي اجتمــاعي مــردمهــا چــون خاســتگاه ناهنجــاري اجتمــاعي،
تـلاش اصـلي   در مرحله اول دهد،  تشكيل مي )307، ص2، جق1407كليني، (اقتصادي

. سپس بر مراحل ديگر هاست بردن اين زمينه ازبينبر واداركردن مردم و حكومت به دين 
دارد  كيدأامر به معروف و نهي از منكر كه عبارت است از انكار قلبي و زباني، اذعان و ت

ايجاد نيروي قضايي  بابرد و  بهره مي مقابله سختهاي  از اهرمو در صورت مؤثرنبودن، 
 .كنـد  ورد مـي با تنظيم قوانين كيفري، با مظاهر فساد و تباهي برخ ـو مند نهادينه و قانون

دسـت زن و  «) و 2): 24((نـور  »زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد«چون: قوانيني هم
   .)38): 5((مائده »مرد دزد را قطع كنيد

نظـامي و  فيزيكـي،   اسـت كـه برخوردهـاي     مراتـب آن  دليل رعايت اين سلسله
نـرم) در   تواند در افزايش ضريب تدافعي (امنيت نرم) و توانشي (قـدرت  نمي سخت

افزاري، قدرت نرم متكي  در گفتمان نرمكه چون مقابله با تهديدات نرم كارآمد باشد.
دهي بر ترجيحات ديگران، از طريـق جـذابيت اسـت. تهديـد نـرم بـه        توان شكل بر

هـا و   هـاي يـك نظـام سياسـي، بحـران در ارزش      معناي ترديد در مباني، زيرسـاخت 
بـين و   (جهـان  گوهـاي رفتـاري جامعـه اسـت    باورهاي اساسي جامعه و بحران در ال

اگر تهاجم دشمن فراتر از فرهنگ بـود  بديهي است،  ).10، ص10، ش1393امامي، 
را فـراهم آورد،  و گسترش آن فرهنگ باطل تحميل و با زور و تزوير خواست زمينه 
هاي اسلامي را بـا ايثـار    دستور دفاع از ارزشبلكه  ،در آن صورت، نه تنها با انديشه

 رهبـران دينـي هـم بـر     عملو رفتار نمايد.  صادر مي را ل و سرمايه و حتي با جانما
  :  فرمود 7حضرت علي اين پايه بوده است.

   (كلينـى،   »و اعلموا أنّ الهالك مـن هلـك دينـه و الحريـب مـن حـرب دينـه       «
  .)216ص، 2جق، 1407
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 گيرينتيجه

اي است با  زله داشتن جامعهكردن فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر، به مننهادينه
هاي تقويت ايمان مذهبي، تداوم شعائر دينـي، برخـوردار از بصـيرت و بـرادري      ويژگي

پـذير، ايثـارگر،   وليتسـؤ اسلامي و روحيه مقاومت و پايداري در برابر دشمن، فعـال، م 
مدار همراه با نصيحت حكام، برخوردار از سـلامت ديـن و    مند، اميدوار، ولايترضايت

، داراي وجدان كاري، بيدار و هشيار، عطوف و مهربان، متكي بر اصـول اخلاقـي و   دنيا
هاي اسلامي، برخوردار از نهاد مستحكم خانواده و به دور از فقر، فساد و تبعيض  ارزش

  اند و امنيت نرم در جامعه را به دنبال دارد.كه همگي مصاديقي از قدرت نرم
   گويد:طور كه كوك ميهمان ،بنابراين

لفه قدرت نرم به شمار آوريم و نمودهاي اسلامي ؤترين م اگر فرهنگ را مهم
آن را در فرهنگ شهادت، فرهنگ مقاومت، فرهنگ قناعت، فرهنگ معنويت، 

هـا   مندي و فرهنگ توانمندي علمـي سـراغ گيـريم، تمـامي آن     فرهنگ عزت
 نكـر توانند از يك آبشخور سيراب شوند و آن امر به معروف و نهـي از م  مي

شـده در  هـاي سـفارش  است. زيرا تمامي موارد يادشده مصاديقي از معـروف 
  .)876، ص1ج ،1384كوك، اند (اسلام

اي كـه بخواهـد از    با توجه به كارآمدي فريضه امر به معروف و نهي از منكر، جامعه
دارد)   دنبـال   ها را به هاي اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي (كه زوال تمدن خطرات و آسيب

صون و محفوظ بماند، بايد در راستاي گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكـر  م
ريزي نمايد. بديهي است دشمنان كردن آن در همه ابعاد اجتماع تلاش و برنامهو نهادينه

شماري از جمله استفاده از خشـونت   پذيركردن آن جامعه با ترفندهاي بي نيز براي ضربه
باشـند.   سپردن ايـن فريضـه مهـم در جامعـه مـي     فراموشي در صدد دوركردن مردم و به

برترين واجـب در بـين واجبـات اسـلامي از حيـث       7اي كه به تعبير امام علي فريضه
همه اعمال صالح از جمله جهاد در راه خدا، در برابر امر  كه  اي گونههارزشمندي است. ب

 ـ  نهـج  اي پهنـاور اسـت (  به معروف و نهي از منكر همانند قطره آب دهان در برابـر دري
دارد در   هاي اسلامي ضـرورت  بر امت و دولت ،بنابراين 11).366البلاغه، كلمات قصار 
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هاي دشمنان عنود اسـلام، بـه تثبيـت، تعميـق و      طئهوحفاظت خويش از ت جهت تقويت و
اندازه حضور اين فريضه و  همه گستره آن بپردازند. بديهي است هرگسترش اين فريضه با 

هرگونـه   ،بود و بر عكس تر خواهدتوان امت اسلامي بيش ،تر باشدن فرهنگ بيشاحياي اي
  نمود. پذيرتر از مكر و حيله مستكبرين خواهد سستي در اين رابطه آنان را ضربه
» يكي از علل محدثه و مبقيـه «امر به معروف و نهي از منكر نظام جمهوري اسلامي نيز كه 

دارد و در مقابـل تهـاجم    ي اهداف اساسي خود گام بـر ، اگر بخواهد با قدرت به سوستا آن
دشمنان پايدار بماند، لازم است به احياي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در جامعـه در  

سـخنان حضـرت    بماند.  نموده و بر اين منش استوار و با ثبات باقي  سطح ملت و دولت اقدام
گر ايفاي دو نقش مزبور براي اين فريضـه   انو مقام معظم رهبري(حفظه االله) بي 1امام خميني

الهي در اين انقلاب است؛ از باب نمونه به سخني از اين دو اسطوره صبر، بصيرت، اسـتقامت  
  بريم.پايان ميبه و آمر به معروف و ناهي از منكر بسنده نموده و اين مقاله را 

  فرمايد:  مي 1امام خميني
خواهـد   اسـلامى اسـت و مـى    كنـد كـه جمهـورى    وقتى يك كشورى ادعا مى

جمهورى اسلامى را متحقق كند، اين كشور بايد همه افرادش آمر به معروف و 
هـا را امـر بـه     ها را خودشـان رفـع بكننـد... و آن    ناهى از منكر باشند. اعوجاج

   .)470، ص13 ، ج(ب)1379امام خميني معروف كنند و از منكرات نهى كنند (
  فرمايد:  نيز ميمقام معظم رهبري(حفظه االله) 

 كـه  بـدخواه  و دشـمن  همـه  ايـن  با را، كشور اين شودمي ديگري طور مگر
در ... ، حفـظ كـرد؟!   انـد  دوخته آن بازارهاي و زيرزميني طمع به منابع چشم

ناپـذير،   مقابل اين تهاجم، اين جامعه اسـلامي، بايـد زنـده، هوشـيار، آسـيب     
 مقـاوم  زنـده  موجـود  رت يـك صو  به زدن بهپراميد، آماده مقاومت، آماده ضر

موضـوع   بنـده  كه است  اين است؟ ممكن چگونه اين،. كند مقاومت و بماند
 موضوع موضوع امر به معروفمنكر را مطرح كردم.  ازامر به معروف و نهي 

 بـا  اسـلامي،  جامعـه . اسـت  مسلمانان هميشگي تكليف اين،. نيست جديدي
 با امـر بـه معـروف و    سلامي،ا حكومت قوام. ماند مي زنده تكليف اين انجام
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م علَيك اللَّه لَيسلِّطنَُّ« وقت آن نشود، كار اين اگر: فرمود كه است نهي از منكر

م  قـوام حكومـت اسـلامي و بقـاي     . »شراركم فَيدعوا خياركُم فلا يستجَاب لهَـ
... باشـد  منكـر  جامعه امر به معـروف و از  در كه است به اين حاكميت اخيار

  .)7/5/1371اي، نهخام(
. اسـت  منكـر  از نهـي  وابسته به امر به معروف وقوام و رشد و كمال و صلاح، 

 چنـين  بـر  هـم  سال صد اگر... . دارد مي نگه جوان هميشه را نظام كه هاست اين
 اگـر  كه بدانيد خودتان وظيفه شما و چه امر به معروف باشدچنان بگذرد، نظامي
 نظـام  ايـن  گـاه آن كنيـد،  نهي منكر اين از را وا ديديد، شخصي هر در را منكري
  .)19/4/1379همان، ( ماند مي شاداب و طراوت با و تازه و تر هميشه اسلامي،

  

  هايادداشت
دعوت است تا از اين طريق زمينـه سـعادت و   حكومت و جامعة اسلامي به تبع امر الهي مأمور به . 1

سازد. به عبارت ديگر، نظام اسلامي موظـف بـه ارائـه الگـويي بـه روز و       نتايج ساير ملل را نيز فراهم 

  .مندانه است تا براي ديگر بازيگران اسوه و راهنما قرار گيردكارآمد براي حيات سعادت

 ،كنـد  جمعه سـرزنش مـي   وقتي مردم را در مورد ترك نماز ،جاست كه قرآناهميت رهبري تا آن. 2

 كه است اين در آنان كار زشتي يعني ؛)11): 62(جمعه( »قائما تركوك و« :فرمايدخطاب به آنان مي

 كننـد  يم ترك را نماز جمعه گويد نمي روند، مي ديگر مسائل دنبال به و كرده ترك را جامعه رهبري

  .دهند مي از دست را آن ثواب و

في البحر واقتسموا فصار كل واحد منهم موضعه فنقـر رجـل    سفينة: إن قوماً ركبوا 9عن النبي. 3

هو مكاني أصنع ما شئت فإن أخذوا علي يديه نجـا و نجـوا و ان   « :موضعه بفأس فقالوا ما تصنع؟ قال
 .»لم يأخذوا علي يديه هلك و هلكوا

ة فـإذا     بالمنكر سرّا من غير أن إذا عملت الخاصة بذنب الخاصة العامة  ه لا يعذّبإنّ اللّ«. 4 تعلم العامـ
  .»عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من اللّه

وه إلّا عمهـم  ما من قوم يعمل فيهم المعاصي هم أعزّ و أكثر ممن يعمله ثم لم يغير«: 9. عن رسول5
  .»اللَّه تعالى منه بعقاب

لحاء   «فرمايند:  مي 7امام باقر. 6 إنّ الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهـاج الصـ
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحـلّ المكاسـب و تـرد المظـالم و تعمـر الأرض و      
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باشند كه امر به معروف و نهى از منكر دو واجب بزرگ الهى مى؛ »ينتصف من الأعداء و يستقيم الأمر

شـود.   ها امن و كسب و كار مردم حلال مـى  راه ،وسيله اين دوهمانند و ب ها برپا مى ساير واجبات با آن

  .گردد شود و زمين آباد مى ديدگان ستانده مىبا اين دو واجب است كه داد ستم

مر بالمعروف و النهّي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنهّا إذا أديت و أقيمت فبدأ اللهّ بالأ«: 7امام حسين. 7
استقامت الفرائض كلهّا هينها و صعبها و ذلك أنّ الأمر بالمعروف و النهّي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مـع  

 .»ضعها في حقهّاء و الغنائم و أخذ الصدقات من مواضعها و و رد المظالم و مخالفة الظاّلم و قسمة الفي

خرة: يـأمر بالمـعروف و يـأتـمر بـه و ينهى ان فيه ثلاث سلمت له الدنيا و الآمن ك« :7امام علي. 8
 .»عن المنكر وينتهى عنه و يحافظ على حدوداللّه  جل و علا

 .»... ثم] شراركم  [أشراركم  عليكم  لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهّي عن المنكر فيولىّ«: 7امام علي. 9

كسى كه توانايى نهى از منكر را داشته باشـد و نهـى از منكـر نكنـد،     «: فرمودند: 7امام صادق. 10

دوست دارد كه خداوند اطاعت نشود و كسى كه نافرمانى خـدا را دوسـت داشـته باشـد، آشـكارا بـا       

المنكـر  إذا امتى تواكلت الأمر بالمعروف والنهى عن « 9و رسول اكرم» خداوند دشمنى كرده است
 .»فليأذنوا بوقاع من اللهّ

الا كنفثة  المنكر  عن  و النّهي  و ما اعمال البر كلها و الجهاد في سبيل االله عند الأمر بالمعروف«. 11
  .»(آب دهان) في بحر لجي (درياي پهناور)

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
جمه باقر پرهام، تهران: انتشـارات و  ، ترشناسيمراحل اساسي انديشه در جامعه، ريمون ،آرون .3

 .1370، 2چ آموزش انقلاب اسلامي،
تصحيح أمـين محمـد عبـدالوهاب و محمدالصـادق العبيـدي،       ،لسان العرب ،منظور، محمد ابن .4

    ق.1414التاريخ العربي،  سسةمؤ ،دار احياء التراث الإسلاميبيروت: ، 14و9ج
 ،;سسه تنظيم و نشـر آثـار امـام خمينـي    ؤقم: م ،2ج، تحرير الوسيله ،االله حروسيدامام خميني،  .5

 (الف).1379

 .(ب)1379، ، تهران: انتشارات طبع و نشر13، جصحيفه نور ،االله حروسيدامام خميني،  .6

 .1369، سفير نشر :، ترجمه ابراهيم خليلي، تهرانجوي امنيت مليودر جست، برژينسكي، زبيگنيو .7
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، تهران: بنيـاد  وف و نهي از منكر از ديدگاه قرآنبايدها و نبايدهاي امر به معر ،بهشتي، محمد .8
	.1396، االله دكتر بهشتييةهاي شهيد آ نشر آثار و انديشه

 .1382، 4، تهران: دنياي دانش، چنهج الفصاحةپاينده، ابوالقاسم،  .9
 .1375، 6، تهران: اميركبير، چ1، مترجم: سيدحميد طيبيان، جفرهنگ لغت لاروسجرالخليل،  .10
سرمايه اجتماعي حلقه ارتباطي قدرت نرم، امنيت نرم، تهديـد  « ،و امامي، اعظم ، فرزادبين جهان .11

 .1393، بهار و تابستان 10، شفصلنامه مطالعات قدرت نرم ،»نرم
، 16و11ج ،تكملـة الوسـائل  ـ   الفصول المهمة في أصول الأئمةالحسن، عاملي، محمدبن حر .12

	ق.1409، 7مؤسسه معارف اسلامي امام رضا :قم
 .1363،  اكبر غفاري، قم: انتشارات جامعه مدرسين، محقق: علىتحف العقول  حرانى، حسن بن على، .13
 .7/5/1371، بيانات در ديدار با علما و روحانيوناي، سيدعلي، خامنه  .14
 .19/4/1379، ران نظامبيانات در ديدار با مسؤولان و كارگزااي، سيدعلي، خامنه .15
، اطلاعات سياسي ـ اقتصـادي  ، »گرايي در جامعهنقش امنيت در تحقق قانون«، فر، غلامرضا خوش .16

 .1378مرداد و شهريور  ،143-144ش
 .1339، س، تهران: چاپ سيرو40، جلغت نامه ،اكبردهخدا، علي .17
 ،»نـرم  تهديـد  بـا  ابلـه مق در داخلي امنيت كردروي« ، حسين،نژاديانرعصا و حسين ذوالفقاري، .18

 .1389، 39، شفصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك
 .1367، 2، چانتشارات خوارزمي :نجف دريابندري، تهران ترجمه ،قدرت ،برتراند راسل، .19
 :تهـران ، ايـران   ملاحظات امنيتي در سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي     ،رنجبر، مقصود .20

 .1378، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي

 .1388، سمت :، تهرانالملليملي و نظام بين امنيت ،وشندل، جليلر .21

 .1389، دانشگاه عالي دفاع ملي تهران: ،حكومت، فرد و امنيت ،سلمان خاكسار، عبدالحميد .22

، 6ج، تحقيق سيدحسن الموسـوي الخرسـان،   تهذيب الأحكام ،شيخ طوسي، محمد بن الحسن .23
 .ق1407، 4، چميةقم: دارالكتب الاسلا

 .1366، ، تهران: اسلاميهبه فارسي فرهنگ نوين عربي ،يي، مصطفيطباطبا .24

 .1383، نشر ني :، تهرانبنيادهاي علم سياست ،عالم، عبدالرحمن .25

 و فرهنـگ  پژوهشـكده  انتشـارات  تهران: سازمان ،اسلام انديشه مباني ،عباسعلي ،زنجاني عميد .26
 .1375، اسلامي انديشه
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 ق.1414، 2چ، ةدارالهجرقم: ، 1ج، المنير المصباحفيومي، احمد بن محمد بن علي،  .27
فصـلنامه   ،»ر بازتوليد قدرت نرم جمهوري اسلامي ايـران د اجتماعي سرمايه جايگاه« امير، قدسي، .28

 .1389، 30ش ،راهبرد دفاعي
 .1377، به كوشش مصطفي خدادادي، تهران: خجسته، ديوان حافظقزويني، غني،  .29
، 5و2، 1جآخوندى، محمد و غفاري اكبر حح: على، محقق/ مصالكافي  ،يعقوبكلينى، محمدبن .30

 .ق1407، 4، چميةتهران: دارالكتب الإسلا
، 1ج احمـد نمـايي،   مترجم ، اسلامي انديشه در منكر از نهيامر به معروف و   ،كوك، مايكل .31

   .1384، اسلامي هاي پژوهشبنياد  :مقدس هدمش
تهران: انتشارات دانشـگاه   ،اي مقابلهتهديد نرم و راهبرده ،ملي امنيت دانشكده مطالعاتي گروه .32

 .1388، عالي دفاع ملي
 :، بيـروت 97و79، 42ج، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار  ،مجلسي، محمدباقر .33

 .  ق1403، 2، چالوفاء سسةمؤ
مباني حكمي و سياست عملي دولت نهم در روابط  مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، .34

 .1388، مركز استراتژيك رياست جمهوري: ن، تهراالملل بين
، قـم: انتشـارات مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام       آذرخش كربلا ،مصباح يزدي، محمدتقي .35

  .1391، ;خميني
 .1386، ، تهران: انتشارات صدرا17و10، جمجموعه آثار مطهري، مرتضي، .36
 .1386، بهار19ش، حصون مجله، »امنيت و امنيت ملي«، ، عليممظلو .37
   .1375، رتهران: انتشارات اميركبي ،1، جمعين فرهنگ فارسيمعين، محمد،  .38
 .1374 ،ميةدارالكتب الإسلا :رانته، 3ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازى، ناصر .39
 ـ« ،مهري، عباس .40 فصـلنامه مطالعـات   ، »ثير آن در توسـعه پايـدار  أبررسي مفهوم امنيت ملي و ت

  .1381زمستان ،15، شاستراتژيك دانشگاه عالي دفاع ملي ـ دفاعي
، متـرجم  مجموعـه ورام، آداب و اخـلاق در اسـلام   ،  أبي فراس، مسعود بن عيسـى   ورام بن .41

، 7 هـاى اسـلامى آسـتان قـدس رضـوى      اد پژوهش: بنيمقدس ، مشهد2جعطايى، محمدرضا 
1369.   


